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 zقصه آشنایی که قابلیت به تصویر کشیده شدن داشت

گی هایی که از نظر پوراحمد  »قصه های مجید« آن ویژ
یک اثر داستانی برای اقتباس شدن باید داشته باشد، 
در خود داشت: »یک داستان خوب سینمایی، شما 
را به دنبال خودش می کشد و می گوید من را به فیلم 
کنید. جذابیت داســتــان و تصویر خــوب و  تبدیل 
بن مایه آن تعیین می کند که این داستان می تواند 
فیلم بشود. از داستان های کوتاه هم می توان اقتباس 
کرد، اما رمان به اندازه کافی شاخ و برگ دارد و باید 
آن را هرس کنیم، رمان راحت تر می تواند فیلم شود 

چون جزئیات بیشتری دارد.«
»قصه های مجید« اثری بود که ساخت 
آن بــه پوراحمد پیشنهاد شــد. او در 
این باره گفته است: »قصه های مجید 
ــروه کــودک  ســال هــا در دســتــور کـــار گـ
ــود، امـــا بــه هــر دلــیــل به  شبکه یــک بـ
توافق نرسیده بودند، بعد از پیشنهاد 
به من، ۳۷ داستان قصه های مجید را 
خواندم و به این نتیجه رسیدم که این 
داستان ها بخشی از نوجوانی خودم 
است و حال و هوای مشترکی داشتیم 
ــوا و بن مایه  ــال وه ــن ح و در واقـــع ای
قصه هاست که می تواند ما را به این 
نتیجه برساند که یک اثر برای ساختن 

خوب است. یک سال طول کشید که از این قصه ها، 
فیلم نامه قصه های مجید را درآوردم و بخش هایی از 
نوجوانی خودم را به آن وارد کردم؛ بخش »خواب نما« 
که یکی از قسمت های قصه های مجید است، دقیقا 
بعد از روز هفتم پدرم ساخته شد، به همین دلیل 
مرگ خیلی در این داستان نمود پیدا کرد و این رابطه 
عاطفی نیز بسیار مشهود است. تمام فیلم نامه هایی 
که در سال های پیش ساخته ام یا خودم بوده ام یا 

یه مابه ازایی در اطرافیانم داشته است.«

 zپسرک کرمانی که اصفهانی شد

پوراحمد پسرک کرمانی قصه های مرادی کرمانی را 
اصفهانی کرد. خودش در این باره در گفت وگویی با 
پادکست ابدیت و یک روز گفته است: دیدم قصه های 
مرادی کرمانی قصه های من هم بوده است. ]...[بچگی 
و نوجوانی من هم عین همان بچه ها ]ی قصه های 
گــرد خیاطی بــودم و در  مجید[ گذشته اســت. شــا

نوجوانی در همان پاساژی که قسمتی را در آن ضبط 
کردیم، کار کرده بودم.

او در جایی دیگر می گوید: »بعد از خواندن »قصه های 
گفتم  کرمانی  که به مــرادی  مجید« اولین نکته ای 
این بود که »قصه های مجید« قصه های همه ماست. 
اساسا رمز موفقیت و ماندگاری قصه های مرادی 
کرمانی در همین اســت. خطوط اصلی هر قصه به 
گی شاخص را  عنوان متنی بــرای خواندن ایــن ویژ
دارد که خواننده آن را قصه خود بداند. ]...[ برای 
من بخش مهمی از جذابیت ساختن فیلم براساس 
»قصه های مجید« این بود که محملی می یافتم تا 
قصه ها و خاطرات کودکی خود را 
گفته های  کنم و نا هم بازسازی 
ــی ام را  ــوانـ ــوجـ فــصــل حـــســـاس نـ
ــاص بــشــوم از بغض  بگویم و خ
گره خورده سالیان در گلو. از این 
ــرادی  بــابــت مــدیــون هوشنگ م
کرمانی و قصه های او هستم و نیز 
از این بابت که جذابیت قصه های 
کــنــدن مــن در تصویر  او و جـــان 
آن هــا دســت به دســت هم داد و 
فیلم های مجید نقطه عطفی شد 

در کارنامه حرفه ای من.«
دوری راه، نبود بازیگر در کرمان 
و کمبود لوکیشن های متنوع باعث شد که به جای 
کرمان قصه های مجید در اصفهان ساخته شود. و 
شناخت پوراحمد از شهر اصفهان و آشنایی نزدیک و 
عمیقش با فرهنگ و لهجه این شهر در عین حال سبب 
شود نتیجه کار واقعی تر شود. برای همین »مجید« 
اصفهانی می شود. البته تغییراتی که این کارگردان 

به قصه ها داد به همین اندازه محدود نمی شد. او 
درباره تفاوت بنیادی کارش با نویسنده کتاب گفته 
است: تفاوت کار من با مرادی کرمانی این است که 

من از جزء به کل می روم و او از کل به جزء می آید.
او مرادی کرمانی را نویسنده ای حرفه ای می داند 
که درک درست و واقع بینانه‌ای از مدیوم سینما و 
تفاوت هایش با ادبیات دارد و همین باعث می شده 
که نه تنها با تغییرات مخالفت نکند، بلکه همراهی هم 
بکند. »آن دوره ای که فیلم نامه های قصه های مجید 
را می نوشتم گاهی می شد شب، نصفه شب ذوق زده 
می شدم از چیزی که در قصه ای بود و زنگ می زدم 

بهش و می گفتم این جوری کنیم، 
این تغییر را بدهیم، این کار را بکنیم 
و…و او همیشه با روی باز استقبال 

می کرد.«

 z مجید« یک شــخصیت ایرانی«

است

مرادی کرمانی در گفت وگویی با 
روزنامه ایران درباره تغییراتی که 
گفته  در قصه هایش داده شده 
گرانی است و  است: »سینما هنر 
مناسبات خاص خود را دارد و هر 

فیلمی کمِ کم 25 نفر دست اندرکار دارد. وقتی اثری 
مکتوب به فیلم بدل می شود یکی از مناسبات آن 
گرفته شود تا ارزان  اقتصاد است، اینکه کجای آن 
ــرای عــوامــل تولید،  در بیاید. دلایــل دیــگــری هــم ب
کرمان هیچ وقت  بدل به مسئله می شود، مثلا در 
که این قدر خوب  کنیم  نمی توانستیم زنی را پیدا 
بتواند جلوی دوربین بیاید. یا پسر بچه ای بود که 

غ می رسید و پشت  در ظــرف شش ماه بعد به بلو
کار ساخته شد  لبش سبز می شد. با تمام این ها 
ضمن اینکه مجید یک بچه ایرانی اســت با تمام 
گی هایش در کتاب، می تواند آذری، بلوچ، کرد،  ویژ
که من از آن می ترسیدم  تهرانی و... باشد. چیزی 
این بود که لهجه اصفهانی محدودیت هایی داشت 
به ویژه در گریه کردن چرا که این لهجه آن روزها به 
ابتذالی طنزگونه افتاده بود، اما از طرفی حُسنی نیز 
گیرترین  داشت مبنی بر آنکه بعد از لهجه تهرانی فرا
کلمه »وخی« )بلندشو(  لهجه در ایران است مثل 
گویش دیگر  کرمانی و اصفهانی چند  گویش  که در 
حضور دارد. یک مسئله دیگر اینکه من 
کرمان اصلا ماهی نخورده  خودم در 
کسی زیاد  بودم چون در آن منطقه 
ماهی نمی خورد و در کتاب نیز گفته 
شده که مجید تا 12-10 سالگی ماهی 
کنار  نخورده است، اما در اصفهان و 
زاینده رود ماهی فروشی بود، این با 
داستان نمی خواند، بنابراین ما ملخ 
کردیم.  یــایــی )میگو( را جایگزین  در
کرمانی ها دلخور  در آن زمــان اتفاقا 
شدند و مطبوعاتی تیتر زدند مرادی 
مجید را به اصفهانی ها فروخت، اما من 
کنون می گویم  هرچه خواستم توضیح دهم نشد، ا
که مجید یک شخصیت ایرانی است و محدود به 

هیچ شهری نیست.«

دومین چاپ از کتاب »قرآن قدس« منتشر شد 

دومین چاپ از کتاب »قــرآن قــدس: ترجمه ای کهن از قــرآن« با 
تصحیح دکتر علی رواقی، استاد نام آشنای زبان و ادبیات فارسی، 
به کوشش بنیاد موقوفات دکتر افشار منتشر شده است و در دسترس 
علاقه مندان قرار گرفت. قرآن قدس یکی از قدیمی ترین ترجمه های 
به یادگار مانده از قرآن کریم است که تنها نسخه دست نویس آن در 
آستان قدس رضوی نگهداری می شود. این ترجمه که به کوشش 
گان را در خود  مترجمی ناشناس صورت گرفته، گنجینه ای از واژ
دارد که پروفسور ژیلبر لازار، ایران شناس بزرگ و نامور فرانسوی، آن 
را پرتوی جدید بر چگونگی شکل گیری زبان فارسی توصیف کرده 
است. آن گونه که خبرگزاری تسنیم نوشته است رواقی در مقدمه 
این اثر درباره ارزش و اهمیت این ترجمه می گوید: متن هایی که از 
گذشته های دور در حوزۀ جنوب شرقی خراسان، حوزۀ سیستان 
تألیف شده و به دست ما رسیده است، از شمار انگشتان دو دست 
فراتر نمی رود. بر اساس دانش گونه و گویش شناسی و متن شناسی 
گی های زبانی برخی از حوزه های مختلف جغرافیایی  می توان ویژ
سیستان قدیم را از همین کتاب های نه چندان پرشمار دریافت کرد 
گانی و ساختاری و آوایی فراوان  و از همگونی ها و ناهمگونی های واژ
گاه شد. از میان این ترجمه ها، قرآن قدس که در یکی  این متن ها آ
از حوزۀ جغرافیایی سیستان قدیم نوشته شده است، از داشته های 
گی های ساختاری و آوایی بیشتری از زبان پهلوی، در  گانی و ویژ واژ
سنجش با متون قرآنی دیگر برخوردار است که حتی در هیچ کدام 

از مــتــن هــای دیــگــری کــه در 
ــوزه تألیف شــده انــد،  ایــن ح
ــــوان مــجــمــوعــه ای  ــــمــــی ت ن
گـــی هـــای زبــانــی  از ایـــن ویـــژ
را دیــــد؛ از ایـــــن رو تــرجــمــۀ 
ــرآن قـــدس بــیــش از دیگر  ــ ق
کـــتـــاب هـــای شــنــاخــتــۀ ایــن 
ــوزۀ جغرافیایی بــه سبب  ح
گان  گستردگی به کارگیری واژ
گــی هــای  و ســاخــتــارهــا و ویــژ
آوایی زبان پهلوی، توانسته 
است نگاه و نظر پژوهشگران 
و دانشمندان متن شناس را 

به سوی خود بکشاند.

ح شد  در سومین جلسه کارگروه روز بزرگداشت فردوسی مطر

3رویداد فرهنگی مهم در 2ماه آتی 

کــارگــروه  سومین جلسه 
روز بزرگداشت فردوسی 
ــی،  ــ ــا حــضــور عــلــی داراب ب
قائم مقام وزیر و معاون 
ــی در  ــگــ ــ ــن ــرهــ ــ ــراث ف ــ ــی مــ
مـــحـــل دفـــتـــر مــعــاونــت 
مــیــراث فــرهــنــگــی بــرگــزار 
شـــــد. ایـــــن نـــشـــســـت بــا 
حــضــور اعــضــای کــارگــروه 

حکیم توس برگزار و مهم ترین موضوع ها و برنامه های مرتبط با 
گرامی داشت این روز در ۲۵ اردیبهشت امسال در حضور قائم مقام 
وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور بررسی شد.به گزارش خبرگزای 
ایبنا، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در این باره اظهار 
کرد: موضوع فردوسی در انحصار هیچ دستگاهی نیست و همه 
کار بیایند.  کار با موضوع گرامی داشت فردوسی باید پای  برای 
گردشگری و  ستاد احیای توس با حضور وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی بــرگــزار خواهد شــد.دارابــی همچنین به برگزاری 
همایش دو روزه بزرگداشت حکیم توس در شهرهای مشهد و 
کــرد و افــزود: همایش »حکیم تــوس« فقط یکی از  تهران اشــاره 
ویژه برنامه های روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی است. 
برنامه های مختلفی در توس، تهران و سراسر کشور برگزار خواهد 
شد و شایسته است همه دستگاه ها برای بزرگداشت مقام فردوسی 
کار بیایند.سید جــواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی،  پای 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضــوی نیز در ایــن مراسم 
گفت: در فــروردیــن و اردیبهشت سه رویـــداد مهم فرهنگی در 
استان داریم که ۲۵فروردین روز بزرگداشت عطار، ۲۵ اردیبهشت 
روز بزرگداشت فردوسی و ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت خیام 
 است که گرامی داشت این سه شاعر بزرگ، نیازمند توجه هرچه

 بیشتر است.

 اولین مصوبات فرهنگستان برای اصطلاحات فوتبالی چه بود؟

»تاوان« به جای »پنالتی«

آیا می دانید سال ها پیش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برای 
اصطلاحات رایج در رشته فوتبال جایگزین هایی را پیشنهاد کرده 
بود؟ ایسنا نوشته است: فرهنگستان ایران که ازجمله وظایف آن 
»اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته از رشته های زندگانی با 
سعی در اینکه حتی الامکان فارسی باشد« بود، برای اصطلاحات 
فوتبال، برابرهای زیر را برگزید که سال ۱۳۱۹ با امضای نخست وزیر 
وقت ابلاغ شد. برخی از این اصطلاحات از این قرار بوده است: 
ــوروارد«، »نگهبان« به جای »هاف بک« و  »پیشرو« به جای »فـ

»تاوان« به جای »پنالتی«.

درباره مجموعه»قصه های مجید« ساخته کیومرث پوراحمد،  از موفق ترین اقتباس های سینمای ایران

»مجید« نوجوانی همه ما بود

۵شنبه
۱۶ فروردیــن ۱۴۰۳ 
۲۴ رمضان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۸۶

 کیومرث پوراحمد :
بخش مهمی از جذابیت 
ساختن فیلم براساس 

»قصه های مجید« این بود که 
محملی می یافتم تا قصه ها 
و خاطرات کودکی خود را هم 

بازسازی کنم و ناگفته های فصل 
حساس نوجوانی ام را بگویم 
و خلاص بشوم از بغض گره 

خورده سالیان در گلو

هوشنگ مرادی کرمانی :
آن زمان اتفاقا کرمانی ها 
دلخور شدند و مطبوعاتی 

تیتر زدند مرادی مجید را به 
اصفهانی ها فروخت، اما من 
هرچه خواستم توضیح دهم 

نشد، اکنون می گویم که مجید 
یک شخصیت ایرانی است و 
محدود به هیچ شهری نیست

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

او می توانسـت در ایـن دوره بـا توجـه بـه داشـته ها 

 و توانایی هایـش بـرای آینـده اش تصمیـم گیـری

 کند.

 ویراسته

او می توانسـت در ایـن دوره باتوجـه بـه داشـته ها 

و توانایی هایـش بـرای آینـده اش تصمیـم بگیـرد.

 نکته

وقتی می شـود فعل مرکب »تصمیم بگیرد« را بنویسـیم، 

چـرا از ترکیب نادرسـت و پیچیـدۀ »تصمیم گیـری کند« 

اسـتفاده کنیم؟

#زین_قند_پارسی

 
صاحب خبر

رنگارنگ 

شعر فلسطین، شعر زخم و گلوله
»ترانه های وطن و تبعید« پیشنهاد خوبی برای مطالعه در این روزهاست

دهه70 بود که انتشارات سوره مهر، یک 
پیشنهاد 

روز
مــجــمــوعــه هــشــت جــلــدی از اشــعــار 
شاعران مختلف فلسطینی را ترجمه 
و چاپ کرد که به شدت با استقبال 
علاقه مندان به شعر و ادبیات، مخصوصا شعر پایداری 
روبه رو شد. بعد از گذشت دو دهه و دو سال پیش از 
عملیات »طوفان الاقصی« که صدایش در کل جهان 
پیچید، این انتشارات دوباره به سراغ قفسه کتاب های 
چاپ شده اش رفت و برای بازنگری و چاپ دوباره 
که به نظر  کتابی  کــار شــد.  ایــن مجموعه دســت به 
خوانش آن در این روزها و هم زمان با آخرین جمعه 
ماه رمضان که مزین شده است به نام روز قدس خالی 

از لطف نیست.

 zیک مجموعه کامل از اشعار شاعران فلسطینی

کــه موسی بیدج آن را  »تــرانــه هــای وطــن و تبعید« 
گـــردآوری، تدوین و ترجمه کــرده اســت، درواقــع، در 
ــام آوران شعر فلسطین  برگیرنده سروده هایی از نـ
کــه تــرانــه هــای خــود را در وطــن و در تبعید  اســت 
سروده اند. این شاعران تمام عمر خود را در بازسرایی 
آرمــان خود و مردمشان سپری کردند. این اثر یک 
که در جلد اول آن پنج  مجموعه دو جلدی اســت 
دفتر شعر از »عزالدین المناصره«، »معین بسیسو«، 
»محمود درویش«، »سمیح القاسم« و »توفیق زیاد« 
به چاپ رسیده است و در جلد دوم پنج دفتر شعر از 
»موسی حوامده«، »فدوی طوقان«، »احمد دخبور«، 
لــدیــن« و »مــحــمــد القیسی«  ا »محمدعلی شــمــس 

گنجانده شــده اســت. در ابتدای هر دفتر شعر نیز 
معرفی جامعی از شاعر و شرح گفت وگوی آن ها با منابع 
گون آورده شده است. نکته جذاب درباره این اثر،  گونا
همان طور که مرتجم به آن اشاره کرده، بسنده کردن 
به ترجمه آثار دو شاعر به نام های محمود درویش 
و معین بسیسو است و اینکه از دیگر شاعران پرآوازه 
کنده در دست نیست،  این دیار جز ترجمه هایی پرا
اما این اثر می تواند مجموعه کاملی از اشعار شاعران 

این دیار را در اختیار مخاطب قرار دهد.

 zشعر دلدارانی که در غربت به هم می رسند

بد نیست بدانید که پس از قرارداد دوباره با مترجم این 
کتاب، اشعار شاعران فلسطینی بازنگری و دو مجموعه 

شعر دیگر هم ترجمه و به اشعار قبلی افزوده شد. 
این فرایند نزدیک به دو سال طول کشید و 
حالا همه این ۱۰ مجموعه شعر در یک کتاب 
دو جلدی به نام »ترانه های وطن و تبعید« 
تجمیع و منتشر شده است. در پشت جلد 
این کتاب نیز آمده است: شعر فلسطین 
شعر زخم است و گلوله؛ شعر دلدارانی که 
در غربت به هم می رسند، در فرودگاه ها 
و بندرها، در قهوه خانه ها و زندان ها، در 
پــیــاده روهــای غریب، شعر دلتنگی برای 
ا  ها پیکرش ر کــه سرنیزه  ، میهنی  میهن
مشبک کرده اند. در شعر فلسطین نام ها 
فراوان اند؛ اما درخشان ها اندک، به شماره 

انگشتان دو دست یا کمی بیشتر. علاقه مندان به 
ادبیات جهان، دوستداران شعر پایداری، استادان 
کار نقد و بررسی و ادبیات  و دانش پژوهانی که به 
کتاب  تطبیقی اشتغال دارنــد، از مخاطبان اصلی 

خواهند بود.
شعری را از سمیح القاسم، شاعر بزرگ فلسطینی که در 
این مجموعه به چاپ رسیده است با هم می خوانیم:

»ما برای مردن وقت نداریم

گر کم شویم دشمنان ما افزون می شوند ا
برخیز

با دل و گام های چابک
»! به سمت ما برخیز

 خادم

کـــارنـــامـــه ســیــنــمــایــی کــیــومــرث 

پوراحمد که سال گذشته به مرگی درنگ
ــیــا رفــت،  پــرســش بــرانــگــیــز از دن
رشک برانگیز است، اما مجموعه 
»قصه های مجید« او که اقتباسی از داستان هایی 

از هوشنگ مرادی کرمانی از کتابی به همین نام 
است، از موفق ترین اقتباس های تاریخ سینمای 
ایران است. او »قصه های مجید« را نه فقط نقطه 
کــه نقطه عطف  کرمانی  کــارهــای مـــرادی  عطف 
کــارهــای خــودش هــم مــی دانــد.اقــتــبــاســی آن قــدر 
محبوب که فقط به قشر هدف آن، یعنی کودک و 
نوجوان محدود نماند، بزرگ سالان هم مشتاقانه 
چشم به راه آمدنش بودند و به زمان خاصی هم 
محدود نشد و تماشای آن پسرک لاغر و سبزه با 
آن لهجه شیرین اصفهانی، هنوز تجربه ای خوش 
وزیِ از تنوع سیراب  اســت. هر چند نوجوان امـــر
کیومرث پــوراحــمــد با  کــه  نمی تواند آن لــذتــی را 
قصه های هوشنگ مرادی کرمانی به نوجوانِ در 
کستری اواخر  برهوت سرگرمی و روزهای از ملال خا

دهه شصت و اوایل دهه هفتاد داد، درک کند.

کیومرث پور  احمد در کنار مادرش که نقش »بی بی« را در قصه های مجید بازی می کرد هوشنگ مرادی کرمانی در کنار مهدی باقر بیگی بازیگر نقش مجید


